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اصل سند خودروی راوفور 2018 رنگ 
سفید به شماره پلاک 22/ 24579 

شماره موتور 2ARF465672 شماره 
شاسی JTMDF4EV4JD222286 به 

نام لیلا دهباشی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی کامیونت کیا 
K4000 رنگ سفید به شماره پلاک 

11224/23 شماره موتور 631075 
شماره شاسی 7682154 به نام 

پرویز ارجمند مفقود گردیده است
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

خرید و فروش 
سهام

 

حمل بار

 

جوشکاری
 

مفـقودی

 

مفـقودی

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 

به نشانی ویلاهای مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

پدیده
شـاندیز  پدیـده  سـهام 

اسـت  ثـروت  خلـق 
ابنیـه  سـهام  فـروش  و  خرید 
طریـق  از  طرفـه(  )دو  توافقی 

کشـور سراسر  در  سـامانه 
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شماره 
تماس 

با 
سهام گردانان:

خواهر سعید همه جزئیات را گفت:

    گروه حوادث  -    با مواجهه صاحب دخمه شیطان و خواهرش 
مشخص شد که او متهم به قتل دختر جوان است.

تحقیقات بازپرس ویژه قتل پایتخت درباره اتفاق های مخوف در 
خانه وحشت تهران این بار با تحقیق از زنی نجات یافته ادامه پیدا 
کرد. این زن به مدت یک هفته همراه دختربچه چهارساله اش در 
اسارتگاه سعید گرفتار آن شده بود که با رد یابی کارت عابربانکش 
قدم از خانه بیرون گذاشت، اما از ترس سعید جرئت برملا کردن 

اسرار خانه را پیدا نکرد.
پرونده  خانه وحشت ســعید از روز ۱۵  آذر ماه امسال همزمان با 
نجات دو دختر جوان به نام های زهرا و ســاناز که در آن خانه به 
صورت وحشتناکی حبس شــده بودند، از سوی مأموران پلیس 

پایتخت به جریان افتاد.
آن روز مأموران جســد دختر جوان ناشناسی را هم که در نایلون 
زباله ای بســته بندی شده بود کشف کردند و سعید صاحبخانه و 
خواهرش را به اتهام قتل، حبس غیر قانونی و آزار و اذیت دختران 

جوان بازداشت کردند.
بررســی پرونده سعید هر روز اســرار تازه ای را بر ملا می کرد به 
طوری که مشخص شد وی علاوه بر حبس و دو دختر و قتل دختر 
ناشــناس چند زن و دختر جوان دیگر را هم در خانه اش حبس و 

به آن ها تجاوز کرده است.
یکی از افرادی که در آن خانه حبس شده بود، اما با کمک شوهرش 
نجات پیدا می کند زن جوان اهل شهرستان شاهرود است که همراه 
دختر چهار ساله اش در تهران به دام سعید می افتد تا اینکه شوهرش 

به دادش می رسد و او را نجات می دهد.
زن جوان پس از شناســایی برای تحقیق به دادسرا احضار شد و 

صبح دیروز در دادسرای امور جنایی تهران از سوی قاضی محمد 
وهابی مورد تحقیق قرار گرفت.

زن جوان که هنوز با یاد خاطره های تلخ و وحشــتناک آن روز ها 
دســت و پایش به لرزه می افتد می گوید: با شــنیدن اسم سعید و 
خواهرش ترس و لرز تمام وجودم را می گیرد و ناخودآگاه حالم 
بد می شود و فکر می کنم که مرگم نزدیک است. زن جوان برخلاف 
اعترافات دو ختر جوان که مدعی بودند زن شــاهرودی به خاطر 
اختلاف با شوهرش از خانه شان فرار کرده و در دام سعید گرفتار 
شــده بود، ادعا کرد که آن روز برای دیدن دوستش به تهران آمده 

که گرفتار سعید شده بود.
یک هفته اسارت در دخمه شیطان

وی در توضیح یک هفته اسارت در خانه وحشت گفت: آن روز 
برای دیدن دوســتم همراه دختر چهارساله ام راهی تهران شدم. 
وقتی به تهران رســیدم هر چقدر با شــماره تلفن دوستم تماس 
گرفتم جواب نداد و ساعتی بعد هم تلفن همراهش خاموش شد. 
چند ساعتی در تهران حیران و سرگردان بودم به امید اینکه تلفن 
همراه دوستم روشن شود و آدرس خانه اش را بگیرم. هر چقدر 
به غروب آفتاب نزدیکتر می شد نگرانی من هم بیشتر می شد، چون 
جا و مکانی نداشتم و از طرفی هم کارت شناسایی ام را در شاهرود 

جا گذاشته بودم و نمی توانستم به هتل یا مسافرخانه ای بروم.
غروب آفتاب بود من و دخترم غمگین و نگران داخل پارکی در 
نزدیکی ترمینال نشسته بودیم که سعید به ما نزدیک شد و احوال 
ما را پرسید. او انگار خبر داشت که ما از شهرستان آمده ایم و جا و 
مکانی نداریم و وقتی برای او موضوع را توضیح دادم خودش را 
سرهنگ انتظامی معرفی کرد و گفت: حاضر است به من و دخترم 

جا و مکان بدهد و بعد هم کمک کند تا دوستم را پیدا کنم. ابتدا قبول 
نکــردم، اما او اصرار کرد و گفت همراه مادر و خواهرش زندگی 
می کند و برای اینکه اعتماد مرا جلب کند با تلفن همراه خواهرش 
تماس گرفت و گفت مهمان دارد و حتی تلفن را به من داد و من با 
خواهرش صحبت کردم و خواهرش هم با مهربانی و چرب زبانی 

مرا به خانه اش دعوت کرد.
وی ادامه داد: ما همراه ســعید راهی خانه اش شدیم و همان ابتدا 
خواهرش از ما پذیرایی کرد. خانه ای مرموز به نظر می رســید و 
صدا هایی هم از داخل کمد و اتاق دیگری به گوشم می رسید که 
ترس به سراغم آمد. پشیمان شدم و خواستم از آنجا خارج شوم 
که سعید نقش اصلی اش را رو کرد. او چاقویی زیر گلویم گذاشت 
و تهدیــد کرد اگر بخواهم از خانه اش فرار کنم یا اگر درباره این 
موضوع با کسی حرفی بزنم من و دخترم را می کشد. او همان شب 
اول با تهدید چاقو مرا آزار و اذیت کرد و از من فیلم سیاه و سیاسی 
تهیه کرد و تهدید کرد اگر به خواسته هایش عمل نکنم فیلم مرا در 

فضای مجازی پخش می کند.
او مرا ساعت ها در توالت حبس می کرد و گاهی هم مرا از آنجا به 
داخل اتاق می آورد و آزار می داد. نا امید شده بودم و فکر می کردم 
که لحظات پایانی زندگی ام را در این خانه و زیر شکنجه های سعید 
باید ســپری کنم، اما خدا کمکم کرد و شوهرم فرشته نجاتم شده 
بود. وی درباره نجاتش گفت: وقتی در آن خانه اسیر بودم تمامی 
وسایلم در اختیار سعید و خواهرش بود و خواهرش چند باری با 

کارت عابر من از مغازه نزدیک خانه شان خرید کرده بود.
از طرفی شوهرم اعلام مفقودی کرده بود که پیامک های برداشت 
حسابم به کارتش ارسال می شد و او هم با پیگیری همان پیامک ها 

با کمک پلیس محلی که من در آنجا حبس بودم من را پیدا کرد.
وقتی همراه پلیس به ســراغم آمدند خواهر سعید در را باز کرد و 
ادعا کرده بود که دوست من است. او مرا از آنجا نجات داد، اما من 
تا الان راز آزار و اذیت و شکنجه های سعید و خواهرش را پنهان 
کرده بودم. چون او از من فیلم سیاه تهیه و مرا تهدید به مرگ کرده 
بود. آن زمان زهرا و ســاناز در آنجا اسیر بودند و من به شوهرم و 

پلیس حرفی نزدم و آن ها هم حرف های مرا باور کردند.
وی درباره ملاقات با زهرا و ساناز در خانه وحشت گفت: من یک 
هفته اسیر آن خانه بودم که در هر روز و شب صدای ناله ای از داخل 
کمد به گوشم می رسید. ابتدا با ساناز که در اتاقی حبس شده بود 
روبه رو شدم و بعد هم فهمیدم که دختر دیگری داخل کمد حبس 
است که کلید آن فقط در اختیار سعید و خواهرش است. روزی 
متوجه شــدم که ســعید کلید را کجا مخفی کرد و وقتی او بیرون 
رفت کلید را برداشتم و از روی کنجکاوی در کمد را باز کردم که 
با زهرا روبه رو شدم و بعد از ترس دوباره کمد را قفل کردم و کلید 

را سرجایش گذاشتم.
مواجه حضوری سعید و خواهرش

در حالی که سعید ادعا می کند ساناز و زهرا از روی حسادت دختر 
ناشناس را به قتل رسانده اند، در مواجه حضوری وی با خواهرش 

مشخص شد سعید عامل قتل است.
خواهر سعید گفت: دختر جوان می خواست از خانه بیرون برود 
که سعید اجازه نمی داد و به همین خاطر او داد و فریاد می کرد که 
سعید از من پیچ گوشتی خواست تا او را ساکت کند و من هم به 

او پیچ گوشتی دادم و سعید هم با آن او را به قتل رساند.
از طرفی هم دختران نجات یافته در بازجویی ها گفته اند که سعید 
تلفن همراه مدل بالای طلایی رنگی داشت که با آن فیلم سیاه تهیه 
می کرد که داخل آن گوشی کلکسیونی از فیلم ها است. این درحالی 
است که مأموران هنوز موفق به کشف این گوشی نشده اند و تلاش 
برای کشــف گوشی طلایی سعید ادامه دارد تا راز فیلم های سیاه 

وی بر ملا شود.

راز هولناک شیطان دخمه وحشت فاش شد  

همدستی دو عروس برای سرقت از خانه مادر شوهر
گــروه حوادث  -   رئیــس پلیس آگاهی 
خراسان شــمالی از دستگیری دو عروس 
که اقدام به سرقت از منزل مادرشوهر خود 

کرده بودند در بجنورد خبر داد.
سرهنگ مقصود رستگار، با اعلام جزئیات 
این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد 
ســرقت منزل و تخریب اموال، بلافاصله 
موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکــه در همین رابطه 
بلافاصله کارآگاهان در محل وقوع سرقت 
حاضــر و اقدامات اولیــه را آغاز کردند، 
افزود: با بررسی های انجام شده مشخص 
شد که سارق یکی از آشنایان شاکی است.
رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهم 
بعــد از ورود به منزل تعداد زیادی از اموال 
موجود در منــزل را تخریب و تعدادی را 
نیز به ســرقت برده بــود، تصریح کرد: در 
بررســی اظهارات شاکی مشخص شد که 

وی دو عــروس دارد کــه یکــی از آنها با 
همسر خود دارای مشکلات متعدد بوده و 
مدام مادرشوهر خود را به عناوین مختلف 

تهدید می کرد.
رســتگار ادامــه داد: با ســرعت عمل و 
تیزهوشی کارآگاهان مشخص می شود که 
متهم در روز سرقت با عروس اول خانواده 
در ارتبــاط بوده که به همین ترتیب هر دو 
عروس با همکاری یکدیگر نقشه سرقت 

از منزل مادرشوهر خود را کشیده اند.
ایــن مقام انتظامی با اشــاره به اینکه متهم 
ردیــف اول نیــز در نهایت بعــد از انجام 
تحقیقــات میدانــی و تکمیــل تحقیقات 
دستگیر شــد، خاطرنشان کرد: این فرد در 
بازجویی های انجام شده به تخریب تعداد 
زیادی از اموال موجود در منزل و ســرقت 

تعدادی دیگر اعتراف کرد.
رستگار با اشــاره به اینکه در نتیجه هر دو 
عروس بعد از تشــکیل پرونده برای انجام 

مراحل قانونی به مراجــع قضائی معرفی 
شدند، یاد آور شد: پلیس به این ترتیب پرده 
از راز این ســرقت را برداشت، لذا همواره 
از شهروندان انتظار می رود تا ضمن توجه 

به هشدارهای پلیس، در صورت اطلاع از 
هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را 
از طریــق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع 

دهند.

راز قتل فجیع خواهر سال ها بعد فاش شد
گروه حوادث  -   زنی جوان به پلیس آگاهی استان فارس رفت 
و گفت مادرش ســال ها قبل به قتل رســیده و او در این مدت از 

ترس سکوت کرده بود.
این زن توضیح داد: دو دایی من با همراهی مردی دیگر که او را 
نمی شناســم مادرم را کشتند و جسدش را از خانه بیرون بردند. 
آنها جنازه مادرم را در یک چاه انداختند و بعد هم من را تهدید 
کردند و گفتند باید در این رابطه ســکوت کنم و نباید به کســی 
چیزی بگویم. من که خیلی می ترسیدم بلایی سرم بیاید ترجیح 
دادم این راز را مخفی نگه دارم اما حالا بعد از گذشت چند سال 

تصمیم گرفته ام واقعیت را بگویم.
ادعاهای این زن ســبب شــد پرونده ای جنایی گشوده شود و 
کارآگاهان برای پی بردن به صحت و ســقم اطلاعات ارائه شده 

به تکاپو افتادند.
آنهــا بعد از یافتن چاهی که این زن درباره آن صحبت کرده بود، 
اســتخوان های یک زن را در آنجا یافتند. به این ترتیب مشخص 
شد شاکی واقعیت را گفته اما هنوز هویت قربانی مشخص نبود 

تا اینکه بعد از آزمایش های لازم این موضوع نیز روشن شد.
افســران جنایی در گام بعدی سراغ برادر مقتول رفتند. این مرد 
در ابتدا وانمود کرد از تمام این ماجراها بی اطلاع است اما وقتی 
بازجویی ها ادامه یافت، او در بن بست قرار گرفت و گفت: من و 
خواهرم با هم به شدت مشکل داشتیم، البته برادرم هم با خواهرم 

اختلاف داشت، به  همین  دلیل دو برادر تصمیم گرفتیم خواهرمان 
را به قتل برســانیم، برای این کار از یکی از دوســتان نیز کمک 

گرفتم.
ما بعد از انجام قتل با کمک دوستم جسد را روی موتورسیکلت او 
گذاشتیم، به خارج از شهر بردیم و در یک چاه انداختیم. سپس با 
تهدید خواهرزاده ام توانستیم این راز را مخفی نگه داریم و کسی 
متوجه جنایت ما نشد. در نهایت هم برادرم از کشور خارج شد و 
برای ادامه زندگی به اروپا رفت و اکنون نیز در آنجا ساکن است.
مأموران بعد از ثبت اعترافات این مرد ســراغ دوست او رفتند و 
این متهم را نیز بازداشت کردند. مرد جوان وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت قبول کرد در قتل به دو برادر کمک کرده اســت. او 
گفت: دو برادر سراغم آمدند و گفتند قصد دارند خواهرشان را 

به دلیل اختلافاتی که با هم دارند، به قتل برسانند.
آنها از من کمک خواستند و برای مشارکت در این کار مبلغ بالایی 
را پیشــنهاد دادند و من هم پذیرفتم با این دو نفر همکاری کنم. 
وقتی جســد را در چاه انداختیم همه سرنخ ها از بین رفت و من 
هم خیال می کردم در این مدت همه چیز فراموش شــده و دیگر 

کسی موضوع را پیگیری نمی کند.
بنا بر این گزارش دو متهم درحال حاضر در زندان هستند و بعد 
از محاکمه در دادگاه کیفری نوع و میزان مجازاتشــان مشخص 

خواهد شد.
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